
»قاضی و خانم دکتر «   
روانپزشک -دکترحسين رجايی  

www.foroghclinic.com  

 

بارها آدمهايی را با اين حال وهوا وهمراه با گواهی يک روانپزشک پيش من آورده بودند ! عجب حال وحالتی دارم من     

  ؟!امروز برای خودم هم بنويسم که توانايی اداره امور زندگی ام را ندارمآيا . ومهجورشان اعلام کرده بودم

خانواده هستم که چندی است ترسی هم ندارم که خودم را لو دادم وتا همين جايش همه فهميدند که رئيس يک دادگاه      

ر نمی توانم تاييد کنم روز روشن را ديگ. مات ومبهوت همه چيز را می نگرم ودست راست وچپم را هم تشخيص نمی دهم

تأسف بارتراينکه سالهای زيادی مانده است که بازنشسته شوم وتا آن . وديگربرايم مهم نيست که گفته شود ماست سياه است

  .روزبايد با اين خجسته احوال، احکام زيادی را صادرنمايم

ود، اسمش را هم فراموش کرده بود تا هرکس ديگری جای من ب. نپرسيد تحصيلاتم چه درجه ای داشته وازکجا بوده است  

شک، تمام وجودم را همچون خوره، می خورد . برسد به کميت وکيفيت درس هايی که خوانده ودوره هايی که گذرانده است

  .وازبازبينی تمامی کارهايی که درزندگی کرده ام دارم آب می شوم

ای کاش ! ب نمايم؟ کاشکی اين چيزيا آن چيزنبود؟چه کسی يا چه چيزی را محکوم کنم و ريشه مشکل را به کجا منتس 

کاش از اول مردها را ازصلاحيت قضاوت ! يا درجای ديگری ازاين عالم خاکی می زيستم؟! اصلاً قاضی نمی شدم؟

؟ ديگرکفرگويی را هم نمی !چه گفتم..." انا خلقناکم من ذکروانثی : "يا اصلاً خداوند نمی فرمود! ودادرسی منع می کردند؟

  .وانم از ثواب تفکيک بدهمت

بگذاريد خيلی هم گناه نکنم وبرطبق روال قبلی زندگی ام بگويم اصلاً زن برای چه خلق شده است که عاقبت من به اينجا 

. آيا همه توانايی انسان ها نمی شد طوری در يک جنس تعبيه شود که ديگر به جنس دوم يا ضعيفه نيازی نباشد. کشيده شود

  !چه می گويم؟

او که ازآن اوان موجب گرديد که . ز همان کودکی، هميشه در مقابل يک مرد نماز می گذاردم؛ پدر مرحوم وبزرگوارما

اما ازخيلی وقت پيش نعوذ باالله، گاهی چهره ی آن خانم دکتررا هم با چهره ی . خدا را هم نازنينی مثل خودش تصوَر نمايم

درار را، که اين روزها برای اينکه به چشمانش ننگرم دم به دقيقه يک خانم دکترمتخصص مجاری ا. پدرقاطی می کردم

مثل آدمهای روانی وهذيانی وماليخوليايی شده ام ونگاه سنگين او بررويم، حتی به افکار . برای تخليه ادرار بهانه می آورم

  .خودکشی سوقم داده است

آيا زن اولم را مقصر بکنم که وقتی سالها . برنيزهستماز کجا شروع کنم که دروغ وريا نداشته باشد، چون سيد اولاد پيغم

ديگرعصرقجرگذشته ودرچنين مواردی زوج وزوجه بايد با هم برای درمان ! سرکارخانم «: قبل به او نهيب زدم که



نمی خواهم درفردای روزقيامت گفته شود که درکورشدن اوجاق يک مرد « : ، نهيب   محکم تری زد که»مراجعه کنند

  ».سرخ وگلگون وجوان اما مؤمن وپرهيزگار: دختره را ديده ام. تی به اندازه ارزنی هم مقصر بودمبرتر، ح

وبرای اينکه بيشتر از آن گناهکار نشوم، » فتبارک االله احسن الخالقين« وقتی او را ديدم ازلبانم شنيدم که . راست می گفت

جد بزرگوارم هم . اما ازاول هم گويی بوبرده بودم که اشکال از خودم می باشد. از همسر محترمم هم عجله زده تر شدم

نبود وبه صيغه موقت بسنده کرده بودم ونتيجه ی آشکارش از سومی ديگر خواست خودم . نصيبی از غيبگويی برده بود

  .همان ابتدا برايم آشکارترازهر چيزی بود

وبعد ازاين همه ماجرا که خدايم شاهد است که بدون کمترين لهو و لعبی بود، خانم دکتر که فکر می کنم خود، صبيه ی 

برای آن، مرا وادار به انجام امور منع گرديده کرده ه يک سيد بزرگوار ديگری باشد، بعد ازخواندن نتيجه ی آزمايشی ک

وآن موقعی که . بودند، بازهم اجبار کرده بود که برای معاينه اسافل بنده، لازم است روی تخت مخصوص دراز بکشم

شايد بتوانم با يک عمل جراحی، مجاری مسدود شده را «: دستانم را از خجالت روی چشمانم گرفته بودم، گفته بود

  ».زکنمبا

شفايت را ازدست وی خواهی «: در لحن صدايش بازهم رگه هايی از صدای جد بزرگوارم، انگارپيامی ازغيب بود که

خدای شما در آسمانها، خدای بزرگ و « : وچنين هم شده بود و سالها بعد درگوش فرزندانم همواره می خواندم که» .گرفت

  »!در روی زمين، همان خانم دکتر است

ينگونه سرنوشت، نه اينکه فرزندانم نا خلف از آب درآمده باشند، که آن خانم دکتر، کارش به دادرسی توسط لعنت بر ا

  .اينجانب کشيده شده باشد

بخاطر اختلاف با شوهرش، خانم دکتر که اصلاً در باغ نيست که در قوانين ما به زن تا اين مقداراختيار داده نشده است، 

سه تا به ما اعطا کرده و نمی داند که همان . ست يافتن به حضانت فرزندش را کرده استدرخواست طلاق از شوهرش و د

من که امروز که ده تا گفتند و فقط يکی شنيدم، کمی بيشتر از اين هم دستگيرم شد . يکی را هم که دارد، بايد از وی بکنم

  : بان شيرينش گفتچون با ز. که فرزند خانم دکتر هم مادر را شديداً به پدر ترجيح می دهد

فن به کسی می گفت که اسمش ولگرد است، بابا، يک دختر جيغ جيغو را که يکبار از پشت در اتاقم شنيدم که مامان با تل« 

  » .از من هم بيشتر دوست دارد

  :و وقتی به آن شيرين عسل گفتم

  »مگر می شود بابا، گلی مثل تورا کمتر دوست داشته باشد؟« 

  : گفت

  »!ا بيار جلوعمو گوشت ر« 



جلوی دهان آن شيرين دهن، لرزش موهای داخل گوشم در اثر نفس نفس های منقطع آن بچه گنجشک مضطرب، مجاری 

  :گوشم را غلغلک می داد، اما تا اين حد را فهميدم که

يرم که مگر بم: می دونم، بابا من و مامان را هم دوست دارد چون يکبار که پارچ آب را زد به ديوار وشکست، گفت« 

چون همسايه های اونجا . اما می خواد من ومامان فقط در خانه توی شهر بمانيم وبه ويلای جاده چالوس نرويم. بذارم برويد

  ».هم از صدای ولگرده شکايت کرده اند

  : اشکم را که داشتم پاک می کردم، با دستان کوچکش دوباره يقه ام را جلو کشيد وگفت

  ».عمو يه چيزی موند« 

  :ره گوشم را کشيد و غلغلک داددوبا

عمو، اگر شما هم مثل مامان بخاطر من گريه می کنيد، به مامانم بگيد که من قبلاً تاب و سرسره ی ويلا را دوست داشتم « 

از وقتی با مامان رفتيم ومرد آهنی وخيلی از . اما بيشتر از اونها به فکر اسباب بازی هايم بودم، مخصوصاً مرد آهنی

  ».آخه می دونم که همه فکر می کنند که من مقصرم. بازی هايم را آورديم، ديگه قول دادم که دلم تنگ نشهاسباب 

آنجوری که می دويدم تا ادامه کارم . من فقط صورتم خيس شده بود ولی چنين وانمود کردم که شلوارم دارد خيس می شود

اما آنجا هم گريه ام . ير کرد که با کله به کاسه ی توالت رفتمرا در توالت پی بگيرم، پايم به پايه ی در دستشويی چنان گ

  .قطع نمی شد
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